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معرفی کتاب

مقلدها
نویسنده: گراهام گرین

مترجم: محمدعلی سپانلو
گراهام گرین یکی از نویســندگان صاحب 
ســبک اهل انگلستان اســت و تا زمان جنگ 
جهانی دوم در مطبوعات کار می کرد. با شروع 
جنگ به بخش اطلاعات ارتش پیوســت و در 
آفریقای مرکزی و غربی به مأموریت رفت و پس 
از جنگ یکســره به کار نویسندگی پرداخت. 
سفرهای بسیاری کرد و از تجارب عینی زندگی 
و آشنایی اش با نظام های سیاسی و اقوام بشری 
برای نوشــتن کتاب هایی معماگونه بهره برد. 
گراهام گرین »مقلدها« را در ســال 1966 در 
پی سفر به جزیره هائیتی نوشت. خوانندگان 
ایرانی اغلب او را نویســنده داستان های شبه 

پلیسی می دانند. 
رمان مقلدها در کشور هائیتی اتفاق می افتد 
که جزیره ای بین کوبا و جزیــره پورتوریکو از 
مجمع الجزایر آنتیل بــزرگ در مرز اقیانوس 
اطلس و دریای کارائیب است. کریستف کلمب 
هائیتی را کشــف کرد و از آن پس این جزیره 

حوادث بزرگی به خود دیده است. 
در اواخــر قــرن هفدهم برده ای ســیاه به 
نام توســن دوورتور رهبر نخســتین شورش 
اســتقلال طلبانه علیه اســتعمارگران برای 
بنیان گذاری یک هائیتی آزاد شد. او در زندان 
ناپلئون درگذشت، اما افسانه های او همچنان 
باقی اســت. پس از او دســالین تا صد ســال 
استقلال و آزادی را در هائیتی برقرار کرد و پس 
از فرازونشیب های فراوان در استعمار مجدد و 
هجوم ثروتمندان آمریکایی، این جزیره به دو 
بخش ثروتمند مدرن و فقیر تقسیم شد تا این 
که دکتر دووالیه که یک پزشک روستایی بود 
تمام کشور را یکپارچه به حلبی آباد تبدیل کرد. 
دکتر دووالیه که او را پاپادوک صدا می کردند 
با زد و بنــد به حکومت رســید و بــا خلع ید 
ارتش هائیتی، دو گروه نظامی گارد ریاســت 
جمهوری و ســازمان امنیــت هراس انگیزی 
به نــام لولوخورخوره را پدیــد آورد و با این دو 
نیرو، در سیلی از خون، پایه های حکومتش را 

محکم کرد. 

کادرهــای متخصــص را از کشــور تاراند 
مخالفان را همراه با خانواده هایشــان ســر به 
نیســت کرد، روزنامه ها را بست، تلفن را قطع 
کرد، برق را با دست   کاری تقلیل داد و با نیروی 
خرافه پرستی جامعه را به عقب برگرداند، عبور 
و مرور شبانه ممنوع شــد و خود را مادام العمر 
رئیس جمهور اعلام کرد، روابطش را با کشورها 
قطع کــرد، ســفارتخانه ها را تعطیــل کرد و 

نماینده پاپ را از کشور اخراج کرد.
درســت زمانی که هائیتــی در میان این 
حصارهای تنگ و تاریک از یادها فراموش شده 
بود، گراهام گرین در هیبت یک جهانگرد قدم 
به هائیتی گذاشت و مدتی در آنجا زندگی کرد و 
تمامی این سیاهی و فقر و عقب ماندگی و رعب 
و وحشت را به چشــم دید و پس از بازگشت، 
رمان مقلدها را نوشت. مقلدها یک تنه بیشتر از 
تمام مطبوعات، همچون تندر صدا کرد و افکار 
عمومی جهان را متوجه این سرزمین دیوزده 
کرد. تا زمانی که مقلدها خوانده می شود، زخم 
این ســرزمین مرگ زده تازه می ماند، زیرا این 
رمان بیش از هر رسانه ای مؤثر است و این است 
ارزش بدون جایگزین ادبیــات. رمان مقلدها 
وضع بشــر را در چنبره نظام های ستمگر در 
اقلیمی دورافتاده و بــدون بازتاب خبری، به 
تصویر می کشد. این رمان شهادت نامه ای است 
درباره مرگ آزادی و سیاه روزی مردمانی که آن 
را با جنگ و مبارزه به دست آورده بودند.  اگرچه 
محمدعلی ســپانلو به عنوان شاعری با سبک 
و زبان مخصوص به خودش شــناخته شــده؛ 
در طول حیاتش آثاری از آلبر کامو، ســارتر و 
دیگران نیز ترجمه کرده است. با این حال کمتر 
به عنوان مترجم شناخته می شود. وی مقلدها را 
مسئولانه و با وسواس چشمگیری ترجمه کرده 
و با نوع واژگان و زبانی شاعرانه، نثری مخصوص 
به خود آفریده است. رمان مقلدها یک سال پس 
از مرگ محمدعلی سپانلو منتشر شد. تصویر 
روی جلد کتاب، بخشی از تابلوی جدال یعقوب 
با فرشته اثر پل گوگن است. کتاب را نشر افق 

منتشر کرده است.

افسانه فرقدان- روزنامه نگار

پائولو کوئیلو نویسنده نام آشنای 
آمریــکای لاتیــن، ایــن روزها در 
ایران نه نامی غریبه اســت و نه حتی 
چهره ای ناشــناخته. این نویســنده 
برزیلی با کیمیاگر به ایــران آمد، در 
میانه دهه 70؛ همان ســال هایی که 
مُهر ممنوعیت بر پیشانی بسیاری از 
نویسندگان نخبه گرای ایرانی خورده 
بود و اســتعداد یا تجربه های نوشتن 
آن ها در گوشــه خانه ها کز کرده بود. 
همان سال هایی که کتاب فروشی ها 
خالی از نامشــان بود و البته امروز هم 
حال و روز نویســندگان نخبه ایران 
چندان توفیری با آن ســال ها نکرده 
اســت. ناشــران نیز به  ناچار به چاپ 
کتاب های ترجمــه ای روی آوردند 
و در این میان از هوشــمندی و تعهد 
مترجمان نســل اول خبــری نبود. 
در نتیجــه کتاب هــای زرد بازاری و 
عامه پســند، بازی را به نفع خود رقم 
زده بودند و نوجوانان و جوانان ایرانی 
کتاب های فتانه حاج ســیدجوادی 
و فهیمــه رحیمــی و م. اعتمادی و 
نویسندگان این چنینی را می خواندند 
و دست به دست می کردند. سال هایی 
که کتاب های نخبه گرا کم تیراژ بودند 
و بازار گرمی نداشتند، اگرچه هنوز هم 
ماجرا به همین منوال اســت. در این 
میان رمان کیمیاگــر پائولو کوئیلو با 
ترجمه دل آرا قهرمــان به ایران آمد و 
به سرعت میان جوانانی که رمان های 
عامه پسند ایرانی را تازه کنار گذاشته 
بودنــد و ســرگردان در میان مایگی 
بودند، به شــهرت رســید. خواننده 
ایرانی بــا پیش زمینــه ای ذهنی از 
عرفان دیرپای ایرانی، در فضای مه آلود 
عرفان زده عاریتی و تــازه کیمیاگر، 
مجذوب عرفان ذهــن تاریخی خود 
شد. ناگفته پیداســت که فرهنگ و 
اندیشه ایرانی با سابقه طولانی عرفان 

تنیده شــده با ادبیات و موســیقی و 
هنر و حتی فلسفه اش، همیشه آماده 
پذیرش فضاهایــی فرازمینی و تأیید 
درون گرایی ذاتی خود است. بنابراین 
خودیاری قهرمان)و نه شــخصیت( 
کیمیاگر، با فضــای آرام و جادویی و 
متکی به خود، توانســت ذهن شرقی 

ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. 
سفر پائولو کوئیلو به ایران 

طرفه آن  که نــام کتاب کیمیاگر و 
نویسنده اش بر ســر زبان دانشجویان 
و فارغ التحصیلان دانشــگاه ها افتاد و 
در کوتاه مــدت، از آن به عنوان کتابی 
محبوب یاد  شــد تا آن جا که در سال 
1376 رتبه نخســت پرفروش ترین 
کتاب ایران را به خــود اختصاص داد 
و سال 1379، یعنی ســه سال بعد از 
آشــنایی ایرانیان با کیمیاگر، پائولو 
کوئیلو به ایران آمد تا میان اســتقبال 
گرم ایرانیان و همراهی وزیر ارشــاد 
وقت در دهه 70 و بسیاری از بازیگران 
همچون عــزت الله انتظامــی و حتی 
نویسندگان سرشناسی مثل محمود 
دولت آبادی، پای شهرتش امضا شود 
و نخستین نویسنده غیرایرانی ای باشد 
که از ناشــر ایرانی حق تألیف دریافت 
می کند و در کشــوری برای کتابش 
حق کپی رایت بگیرد کــه هنوز حق 
کپی رایت را به رسمیت نشناخته است. 

 شگفت انگیزی عامه پسندی 
در سراسر دنیا

اما این رویدادهای شگفت انگیز 
نه آغاز ماجرا بود و نــه پایان ماجرا. 
کیمیاگر پیــش از چنیــن فروش 
حیرت انگیزی در ایــران، در برزیل 
زادگاهش و نیــز در آمریکا و تمامی 
کشورهای اروپایی و استرالیا، رکورد 
فروش را شکســته بــود. همچنین 
پائولو کوئیلو دو جایــزه مهم ادبی از 
ایتالیا و جایزه ادبی بامبی را از آلمان 
دریافت کرده بود. پــس از آن موفق 
به دریافت نشان شــوالیه از فرانسه 
شد، عنوان سفیر صلح را در یونسکو 
به دست آورد و در فرانسه برای چهار 

ســال متوالی و حتی با کتاب های 
بعدی اش در صدر پرفروش ترین ها 
قرار گرفت. اما شهرت پائولو کوئیلو 
پس از این ابعاد تازه ای به خود گرفت. 
شــرکت فیلم ســازی برادران وارنر 
در هالیوود، امتیــاز کیمیاگر را از او 
خریداری کردند که البته پروژه آن 
متوقف شد و این فیلم هرگز ساخته 
نشد. همچنین از رمان بریدا فیلمی 
ساخته شد که با شکست مواجه شد. 
کوئیلو توانست در کتاب گینس برای 
بیشترین تعداد ترجمه به زبان های 
مختلف دنیا، رکوردی برای خود ثبت 
کند. حالا دیگر پائولو کوئیلو همچون 
ستاره های پرطرفدار هالیوودی، با 
چهره ای شناخته شده، برای امضای 
کتاب هایش به سراســر دنیا ســفر 
می کرد و مورد اســتقبال پرشــور 
طرفدارانــش در تمام کشــورهای 
دنیا که ترجمــه کتاب های او به 70 
زبان زنده دنیــا را می خواندند، قرار 

می گرفت. اما پائولو کوئیلو کیست؟
پائولو کوئیلو کیست؟

پائولــو کوئیلو در 24 اوت ســال 
1947 در ریودوژانیروی برزیل به دنیا 
آمد، در مدارس عیسوی تحصیل کرد 
و اکنون یک کاتولیک مذهبی معتقد 
است. خانواده پائولو در برزیل از طبقه 
متوسط محسوب می شد. در ابتدا قرار 
بود وکیل شود، اما او در عوض اعتبار 
و زندگی روزمره یک حقوقدان را رها 
کرد و در ســودای نویسنده شدن، به 
تجربه گرایــی روی آورد. او به نقاط 
بسیاری در سراسر دنیا سفر کرد و در 
این ســال ها مانند یک هیپی زندگی 
می کــرد و درنتیجه به مــواد مخدر 
روی آورد. کوئیلو پیش از نویســنده 
شدن، به عنوان بازیگر، روزنامه نگار و 
کارگردان تئاتر نیز به فعالیت پرداخت. 
همچنین او به ترانه سرایی روی آورد و 
توانست از این راه درآمد زیادی کسب 
کند. او در این سفر و آزمون و خطاها 
با اعتقاداتی که اغلب شــرقی بودند 
همچون بودیســم، یوگا، هندوئیسم 
و تائوئیسم آشنا شــد، اما هرگز پیرو 
جدی هیچ آیینی نشد، بنابراین از  هر 
آیینی مشتی آب برداشت و بی آنکه 
حتی به عمق آن ها بنگــرد یا در هر 
کدام از مسلک ها، ســلوکی جدی و 
طولانی و دیرپا داشــته باشد و بتواند 
معنا را از ژرفنای این اعتقادات بیرون 
بکشــد یا به آن ها باور داشته باشد و 
بتواند از پوســته عبــور کند و درکی 
عمیق پیدا کند، دست به خلق آثاری با 
فضاهایی ساکن و بدون دینامیک زد. 
پائولو کوئیلو شخصیت هایی در خود 
فرورفته ســاخت که در جست وجو و 
سیر و ســلوک برای یافتن خویشتن 
خویــش بودند و این درســت همان 
چیزی بود که انسان تازه وارد به قرن 
بیست و یکم نیاز داشــت تا در میان 
هیاهوی پر ســر و صدای ماشینیسم 
روایتی برای خود و از خود بشــنود. 
در این برهه، پائولو کوئیلو با درایت و 
هوشــمندی، از پرداختن به هرگونه 
روایت  عاشــقانه و دراماتیک معمول 
در رمان هــای عامه پســند اجتناب 
می کند و بر آن می شــود تا طرحی نو 
دراندازد و حرفی تازه بزند، آن هم برای 
مخاطب ســرگردانی که میان آهن و 
فولاد و خاکســترهای پس از جنگ 
جهانی دوم در گوشه گوشه جهان، در 

جست وجوی خویش است.
داستان شهرت کیمیاگر

نخســتین کتاب کوئیلــو به نام 
»آرشیوهای جهنم« در سال 1986 
منتشر شد و شکســت خورد. بعد از 
آن »خاطرات یک مغ« را نوشــت و 
ســال بعد »کیمیاگر« را توسط یک 
ناشر کوچک برزیلی در 900 نسخه 
منتشر کرد و تصمیم گرفت دیگر آن 
را تجدید چاپ نکند. اما با انتشار کتاب 
بعدی او به نام »بریدا« ناگهان کتاب 
کیمیاگــر بــه پرفروش ترین کتاب 
برزیل تبدیل شد و بیش از 65 میلیون 
نســخه آن به فروش رفت. کیمیاگر 
که حاصل 11 ســال پژوهــش او در 
علم کیمیاست، برای گریز از زخم ها 

و دردهای گریزناپذیر جهان مدرن، 
انسان اجتماعی شــهرهای شلوغ و 
پرهیاهو را به دنیای درون فرامی خواند 
و سفر به درون و رسیدن به روشنایی 
را پیش روی خواننــدگان خود قرار 
می دهد. شخصیت های داستان های 
پائولو کوئیلــو در میانه قرنی که همه 
درگیر روابط پیچیده انسانی هستند، 
خط سیری ساده را طی می کنند تا از 
گزند انسان ها و ناگواری های جهان 
در امان باشند. کوئیلو در قرن بیست 
و یکم به غریزه تاریخی انسان مدرن 
پاسخ می دهد و انســانِ درنهایت به 
زمین آمده را، دوباره به آســمان ها 

می برد. 
 شباهت عرفان سطحی کوئیلو 

به عرفان بودایی سپهری
اگرچه ممکن اســت قیاس کاملا 
دقیقی نباشــد، اما این نــوع نگاه در 
قرن معاصر، نظرگاه ســهراب سپری 
به جهان را به ذهــن متبادر می کند؛ 
ســهرابی کــه تحت تأثیــر عرفان 
بودایی، از نــور و فضــا و نیایش گل 
و گیاه می گویــد و گویــی از جهان 
پردغدغه و مردم در حال گذار از بحران 
ســرزمینش، بی خبر است. سهراب 
در حالی از قطاری کــه با خودش نور 
می برد و از نیایش گل و گیاه می گوید 
که نیما به انسان معاصر و حتی نیاز به 
قالب شعری تازه برای انسان اجتماعی 
معاصر، نگاهــی ژرف دارد؛ شــاملو 
تمامیت انسان و بحران او را در عشق و 
آزادی، جان مایه نگاهش قرار می دهد 
و اخوان می شــود شــاعر »این جا و 
اکنون« ایــران پــس از کودتای 28 
مرداد و تا به امروز نیز تاریخ شعرهای 
اجتماعی او منقضی نشده اند و فروغ 
فرخزاد زنانگی و جسارت و عصیان را 
به شعر معاصر می آورد. پائولو کوئیلو 
نیز به همین ترتیب از روانشــناختی 
انســان معاصر چشــم می پوشــد و 
بدون داشتن چشــم انداز عمیقی به 
تمامی کنش ها و واکنش های مردم 
پیرامونش شخصیت هایی می سازد  
بدون چالش و یک بعدی که راه گریز را 
در بازگشت به درون می بینند.  پائولو 
کوئیلو نیز همچون سهراب تحت تأثیر 
ســطحی از عرفان شــرقی جهان را 
فراموش می کند و با تمامیت مدرنیته 
آمیخته به زندگی انسان هم عصرش 
بیگانه می شود و به ساخت قهرمانی 
تماماً ســفید، روی می آورد. اساســا 
شخصیت پردازی در داستان های او، 
ذهن را به واکاوی وانمی دارد و متعاقب 
آن، فضا و تصویرها نیز کاملا ســاده و 
بدون پیچیدگی هستند؛ تصویرهایی 
در هاله که گویی خواننده را در نوعی 

خلسه فرومی برند.
رمان های مشهوری که حرفی 

برای گفتن ندارند
پائولــو کوئیلــو نویســنده ای 
پــرکار اســت و علاوه بــر آن عنوان 
پرفروش ترین نویسنده پرتغالی زبان 
در تمام اعصــار را به نــام خود رقم 
زده اســت. او ظرف مدت چند سال 
آثار زیادی ماننــد »ورونیکا تصمیم 
می گیرد بمیرد«، »کنار رودخانه پیدرا 
نشستم و گریستم«، »یازده دقیقه« 
»کوه پنجم«، »شــیطان و دوشیزه 
پریم«، »مثل رود روان«، »ندیمه های 
اودیــن و جادوگــر پورتوبلــو« و 
»جاسوس« و بســیاری رمان های 
دیگر را به چاپ رســانده که همه کم 
و بیش در صدر پرفروش ترین ها 
باقی مانده اند. اما او در تمام آثار 
بعد از کیمیاگر، دست به تکرار 
ضعیفی از خــود ضعیفش 
می زند؛ پیرنــگ، فضاها 
تصویرها و شخصیت ها و 
همان استعاره بازگشت 
به خویشــتن خویش 
با اندکــی تغییر، همان 
اســت کــه در 
کیمیاگــر بــود. 

تلاشی مذبوحانه برای ماندن با همان 
داستانی که در سراسر دنیا خواننده عام 
را با خود همراه کرد، بدون آن که دست 
به خلق رمانی با ساختار و فرم متفاوت 
و جدی تر بزند. او هرگز نتوانســته در 
آثارش به سبکی جدی در فرم و خلق 
شــخصیت هایی ماندگار دست یابد. 
رمان های وی حتی از داشتن تصویر 
محوری برای مانــدگاری طولانی و 
عمیق در ذهن مخاطبانشــان خالی 
هستند. البته تا این جا نمی توان چندان 
ایرادی به این رمان ها وارد کرد، زیرا به 
هر حال این نوع از داستان نیز حیات 
خــود و خواننده مخصــوص به خود 
را دارد. بدون تردید در سراســر دنیا 
خوانندگانی که به ادبیات و جزئیاتش 
جدی نگاه نمی کنند، فراوان هستند 
اما شگفتی آن جاســت که در ایران و 
میان خوانندگان ایرانی اش، کیمیاگر 
و رمان هــای پــس از آن، به عنــوان 
رمان هــای فاخر و صرفا با اســتفاده 
از مفاهیم ســطحی عرفانی، ادبیات 
کمال گرا محسوب می شوند. طبیعتا 
سایه سنگین نام این نویسنده پرآوازه 
موجب شــد تا زمانی بس دراز طول 
بکشد تا سره شناسان داستان و ادبیات 
بتوانند روی نامِ بر فراز قله پائولو کوئیلو 
نقدی بزنند و ناسره بودن داستان ها و 

تفکر درون آن ها را اعلام کنند. 
 برزیلی ها

 نخستین منتقدان کیمیاگر
درحالی که کیمیاگر و رمان های 
پس از آن در حال شکســتن رکورد 
فروش در سراسر دنیا بودند، منتقدان 
برزیلی پیش از منتقــدان ادبی دیگر 
نقاط جهــان، نقدهای تنــد خود را 
متوجه پائولــو کوئیلو کردنــد و او را 
نویسنده ای ســطح پایین، با آثاری 
سطحی و ساده خطاب کردند. اکنون 
باید در همین جا بر نقد جدی و آگاهانه 
منتقــدان برزیلی صحــه بگذاریم و 
بگوییم که بسیاری اوقات، داستان ها 
به تخیل نقبی می زننــد تا ما بتوانیم 
آن چه را در جهان واقعی برای گفتنش 
ممنوعیت داریم، به جهان داستانی 
ببریم و روایتش کنیم، اما داستان های 
پائولو کوئیلــو گویی از جهان دیگری 
می آینــد و از جهان دیگــری حرف 
می زنند که هیچ ارتباطی با ما ندارند و 

همه کم و بیش در یک سطح هستند.
 سطح پایین عامه پسندی 

در ایران 
استقبال خوانندگان عام از داستانی 
عامه پسند در همه جای دنیا طبیعی 
است و دور از انتظار نیست، اما این جا 
باید یک پرسش جدی مطرح کنیم؛ چرا 
در ایران داستانی عامه پسند، فاخر تلقی 
می شــود؟ در حالی که همان داستان 
در تمام دنیا خواننــدگان عام خود را 
دارد و در همان ســطح با آن برخورد 
می شــود و حتی منتقــدان هموطن 
خود نویســنده بر این گونه داستان ها 
می تازند. آیا ســطح عامه پسندی در 
ایران آن قدر پایین است که کیمیاگر، 
نه داستانی برای نوجوانان و خوانندگان 
عام مانند تمــام دنیا، که برای قشــر 
جوانان دانشجو و تحصیل کرده، جذاب 
و خواندنی می شــود؟ آیا سطح نقد و 
اعتماد به نفس در آنان که دســتی بر 
ادبیات و هنــر دارند، آن قــدر پایین 
اســت که نویســنده ای عامه پسند 
مورد اســتقبال محمود دولت آبادی 
 و عــزت الله انتظامــی و وزیر ارشــاد 

قرار می گیرد؟

کیمیاگر، کتابی زرد که در ایران فاخر تلقی شد

عامه پسندی از جنس آمریکای لاتین
خواننده ایرانی با 

پیش زمینه ای ذهنی از 
عرفان دیرپای ایرانی، در 
فضای مه آلود عرفان زده 

عاریتی و تازه کیمیاگر 
مجذوب عرفان ذهن 

تاریخی خود شد

داستان های پائولو کوئیلو 
گویی از جهان دیگری 

می آیند و از جهان دیگری 
حرف می زنند که هیچ 

ارتباطی با ما ندارند و همه 
کم و بیش در یک سطح 

هستند

استقبال خوانندگان عام 
از داستانی عامه پسند 

در همه جای دنیا طبیعی 
است و دور از انتظار 

نیست، اما این جا باید یک 
پرسش جدی مطرح کنیم 

چرا در ایران داستانی 
عامه پسند، فاخر تلقی 

می شود؟
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